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  چکیده

تـوان بـه نکـات ارزشـمندي از      با جستجو در حوادث و حکایات گلستان می

در ایـن  . شناسی اجتماعی روزگار سعدي دست یافت ناسی و روانش جامعه

اي کردن آثار  مقاله کوشیده شده تا بدین امر پرداخته شود تا به جاي موزه

کلاسیک، بـه بهـره بـردن از آنهـا بـراي غنـا بخشـیدن بـه ادبیـات امـروز           

چنـین   هـم . ها نیز اهمیت این امـر را یـادآور شـویم    بیاندیشیم و به دانشگاه

احمـد،   زاده، حجـازي، جـلال آل   یرپذیري نویسندگانی چون توللی، جمـال تأث

مـورد  در ایـن مقالـه   از سـعدي  ... آبـادي و  گلستان، گلشیري، دولت چوبک،

  .بررسی اجمالی قرار گرفته است

  .نویسی معاصر گلستان، سعدي، داستان: کلید واژه

  سعدي ِ حکایت نویس . 1

جهان از نظرگاه خـود و درك و بیـان واقعیـت،    هر فرهنگ و تمدنی براي نگریستن به 

شـان، خـوش داشـتند     ایرانیان که با ذهنیت شاعرانه. آفریند هاي خاص خود را می داستان

ها توضـیح دهنـد، از نخسـتین     مطالب اخلاقی و تعلیمی یا سرگرم کننده را از طریق تمثیل
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هـاي   ـ سـرزمین افسـانه    قرار داشتن ایران بر سـر ِ راه هنـد  . بودند داستانهاي مبدع  ملت

با محدود کردن سـنت  ) غربیان(یونانیان . هاي ایرانی افزود حیرت انگیز ـ بر غناي داستان 

  . کردند ترمند سرایی، آن را قاعده گوییِ شرقی در چارچوب قواعد حماسه افسانه

راويِ . توانا بسیار دارد و یکی از آنها سعدي شاعر پـرآوازه اسـت  گویان قصهایران،

هاي دور و مبتنـی   هاي او مردي بسیار سفر کرده است که حکایتی برآمده از دوران قصه

احتمالاً سـعدي شـماري از   . کند اي عجیب را براي شنوندگانی مشتاق تعریف می بر حادثه

آوري کرده، بـا تخیـل خـود     ها را از مسافران و بازرگانان شنیده، آنها را جمع این حکایت

هـاي   با زبانش بر این قصه ی کرده است و مهر خلاقیت خود راپرداخت نموده و بازنویس

توان به نکـات   میگلستانبا جستجو در حوادث زشت و زیباي حکایات . شفاهی زده است

زیـرا  . شناسیِ اجتماعیِ روزگار سعدي دسـت یافـت   شناسی و روان ارزشمندي از جامعه

بازتـاب دهنـدهء    انـد،  ه دادههایی که سیاحتگران و بازرگانان دهـان بـه دهـان اشـاع     قصه

سعدي تجربیاتی ملموس از  از این رو. آیند مردم یک دوران به شمار میهاي ذهنی  انگاره

دهـد و   هـایش بازتـاب مـی    زندگیِ مردم زمانهء خود و آداب ورسوم متـداول را در قصـه  

  . سازد پژوهنده را به شیوهء زندگی زمانهء مورد نظر و مناسبات اجتماعی واقف می

دانـد کـه بـه کـار      ، اهمیت قصهء قدیم را در این می»گوقصه«والتر بنیامین، در مقالهء 

دانـد   ها را یا از دستهء برزگران و کشتگران می او راویان این قصه. آید ها می انتقال تجربه

. هـا را دارنـد   و یا از گروه دریانوردان و تاجران ـ دو گروهی کـه توانـایی تبـادل تجربـه      

از آنهـا  . گفتنـد  هـا را مـی   ترین قصه کردند، شنیدنی احان که بسیار سفر میملّ بازرگانان و

هـایش   کـه قصـه   شاید بتوان اصرار سـعدي بـر ایـن   . بهتر، حکماي اهل سیر و سفر بودند

اهمیت سـاختار مبتنـی   . حاصل سفرهایش هستند را از این منظر هم مورد توجه قرار داد

ر نقش دوگانهء عینـی ـ ذهنـی اسـت کـه بـه سـفر        بر سفر در قصهء عرفانی ـ رمزيِ ما د 

هـاي   اي از قصـه  سعدي نیز در دسته. از آن محملی بسازد براي خودشناسیبخشد تا می

گفتند، سفري ذهنی دارد و سپس آنهـا را جـزو    هایی که دیگران می خود، به جهان داستان

را به تجربهء خود  »دیگري«آورد؛ زیرا با هر داستان، تجربهء زیستیِ  تجربهء خود در می
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گویان دیگر نیز ساختار مبتنی بر سفر رواج کامـل داشـت،    هاي قصه در داستان. افزاید می

ه سهولت درگیر ماجراهـاي  هاي گوناگون را ب داد که شخصیت زیرا به نویسنده امکان می

خـود بهـره    هایی که بر سرِ آنها آمده، براي اهـداف تعلیمـی   خود کند و از حادثهداستانی 

ها را داشتند، همیشه خاطره یا  دهان که توانایی تبادل تجربه مسافران و تاجران ِگرم.  برد

سعدي نیـز از جملـهء سـیاحتگرانی اسـت کـه      . ماجراي جالبی براي تعریف کردن داشتند

تجربهء زیستی ِ غنی و رسیدن به شناختی دقیـق از  . آورند حکمت بلاد دور را به خانه می

صـی  هاي داستانی، به کار سـعدي تشخّ  پردازي ان آنها ضمن صحنهروحیات آدمیان و بی

  . خاص بخشیده است

 اي خـوش آب و هـوا، محـل    در آن روزگار، شیراز مسیر بازرگانان و به عنوان نقطـه  

سـعدي چـون از سـفرهاي خـود بـه زادبـوم       . گو بـود اتراق آنان و خاستگاه سعديِ قصه

گویی بـراي   اي خونبار، به قصه دگی در زمانهبازگشت، به منظور بهبود شرایط عمومی ِزن

او در مدرسـهء نظامیـه درس خوانـده    . ارشاد خلق و ترویج فضایل عالی انسانی پرداخت

هـا و   بود و وظیفهء موعظه و ارشاد خلایق را بر عهده داشت، اما واعظی بـود کـه حکمـت   

هاي خشک،  بهگفت و نه به صورت وعظ و خطا هاي شیرین می اندرزها را به شکل حکایت

به خصوص که غالبا با لحنـی شـوخ، مسـئلهء    . نشست از این رو سخنش بیشتر بر دل می

هـا را از طنـزي شـیرین و پوشـیده      آمیخت و حکایـت  اي درمی مورد نظر خود را با لطیفه

  . ساخت برخوردار می

هـاي اوسـت،    هـا و خیـال   هـا زادهء شـنیده   که سعدي مرد سفر بوده یا حکایـت  در این 

هاي اسلامی چون حجاز و شام و لبنـان   اند؛ سفرهاي او به سرزمین لب زیادي نوشتهمطا

اند؛ اما سفر به چین و هنـد را حاصـل پـر کشـیدن تخیـل       را واقعی دانسته) ترکیه(و روم 

تـوان گفـت کـه بخشـی از      در هر حال، مـی . دانند اي می هاي افسانه پویاي او به دور دست

ء سفرهاي خود گرد آورده و بخشی حاصل معاشـرت او بـا   هایش را از تجربه مواد قصه

ولی از نقطهء نظر ادبی، مهم این اسـت کـه سـعدي بـا برداشـتن       ،مسافران گوناگون است
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او، مثـل هـر   . سـازد  مرز بین سـفر واقعـی و سـفر خیـالی، جهـان داسـتانی خـود را مـی        

  .یدز گوي خلّاقی، در میانهء تجربهء واقعیت و خیال داستانی می داستان

هاي رنگـین از سـفرها، غنـا     شناختش از اوضاع جهان یا خُلق و خوي آدمی با تجربه 

اش نیـز مـردي اسـت کـه راه خـویش را در جهـان بـا         از این رو قهرمان قصـه . یافته بود

ریـزي   اي دارند و بر بنیاد تناقضـی طـرح   ها ساختاري مناظره حکایت. کند درگیري باز می

برخورد دو اصلی که شالودهء حکایت . آید ظر متفاوت پدید میاند که از برخورد دو ن شده

مشـهود اسـت و بـه آنهـا سـاختاري       گلستانهاي سازد، در تمامیِ ِحکایت کلاسیک را می

و ایجـاد تضـاد   » جدال سعدي بـا مـدعی  «ها بر  طرح برخی از داستان. بخشد اي می مکالمه

ادي که بالاخره به نفـع راوي  بین دو کنش شخصیتی یا دو عرف رفتاري مبتنی است؛ تض

هـا در   از این رو قصـه . انجامد اي پندآموز از زبان او می یابد و به بازگوییِ نتیجه پایان می

منـاظره،  : گنجنـد  شناسیِ منبري و سـاخت فرهنـگ مـذهبیِ روزگـار مـی      چارچوب زیبایی

ات حـق بـر   آید، احتجاج و استدلالی اسـت بـراي اثب ـ   هاي عملیه می چه در رساله همانند آن

اي بین دو سـو   و آن را مکالمه کنیم گفتگو مراد میسان که امروزه از عنصر باطل و نه آن

ها حق ـ نظر نویسنده ـ بایـد پیـروز و      در قصه. دانیم که هر دو به یک اندازه حق دارند می

  . باطل منکوب شود

بـروز   هر داستانِ سعدي، حاوي نکتهء سودمندي است که گاه به شکل پنـدي اخلاقـی  

اصولاً در قصـهء کهـن ـ بـه     . المثلی یا اصلی عملی از زندگی یابد و گاه به هیأت ضرب می

. »آورد قصه گو مردي است که براي خوانندگانش مشورت به ارمغـان مـی  «قول بنیامین ـ  

سـعدي بـه   . اسـت  کند، برگرفته و تبلور یافتهء حکمـت مردمـی    حکمتی که سعدي ارائه می

تنـوع  . کنـد  هاسـت و آنهـا را در قـالبی هنـري متبلـور مـی       آن تجربـه واقع راوي یا شاهد 

از سـوي   مره شده، موید این نکته است، اماها و توجهی که به امور روز موضوعی حکایت

. افـزود  گشت و بر حکمت آنها مـی  هاي سعدي دهان به دهان در میان مردم می دیگر، قصه

گرفت و جهان آرزویی  مت مردمی را میاو حک: اي متقابل سخن گفت توان از رابطه پس می

هـا حاصـل    بنـابراین، چـه قصـه   . فرسـتاد  افزود و به میان مردم باز مـی  خود را بر آن می



117  شناسی سعدي

تجربیات خودش باشد و چه برگرفتـه از تجربـهء دیگـران، رد حضـور او در همـهء آنهـا       

تر  تجربهپر کند تا خود را خود وانمود می ها را به عنوان تجربیات چه بسا، شنیده. پیداست

هـاي خـود    چه به واقع هست، بنمایاند و شنوندگان را بـیش از پـیش مجـذوب قصـه     از آن

جز این توان ِ روایی، او که از راه هماهنگی ِِصوتی و آواهاي کلامـی نیـز در صـدد    . نماید

ها را تراش دهد و موجز کند تا به راحتی  کوشید تا حد امکان قصه جلب مستمعان بود، می

هـا از   از همین رو هم هسـت کـه قصـه   . شنوندگان بماند و دهان به دهان بگردددر خاطر 

تـوان دو عامـل ایجـاز و تکـرار را ـ از نظـر        مـی . ساختارهایی تکرار شونده برخوردارند

سـعدي،  . گویان بـراي جلـب توجـه مسـتمعان دانسـت      ترین شگردهاي قصه صوري ـ مهم 

گیرها بـراي افـزودن بـر     مثل همهء معرکهنویسی است و ت مقامهگویی برآمده از سنّ قصه

کنـد،   هاي خود را با آب و تاب و نقش و نگارهاي زبانی بیان می قدرت پندآموزي، داستان

اي براي پندآموزي نیست، صورت و سبک آن نیـز اهمیـت    اما براي وي داستان فقط بهانه

  . دارد

هـاي   ب حکایـت را در قال ـ بوسـتان سعدي در شعر خود نیز قصه پرداز است و کتـاب  

. کنـد  هـاي داسـتانی روایـت مـی     اندرزي یا تغزلی و عاشقانه، به شکل گفتگوي شخصـیت 

نویسـی   وان شکل متحـول شـدهء مقامـه   ت را می گلستانهاي منثورِ گردآمده درکتاب  قصه

ها  نویسی که نشانهء اعلا درجهء توجه به لفظ است، سر برآورده از مناظرهمقامه. دانست

گو بـه   هر چند مقامه. ل میان ادبا و سبکی برآمده از بلاغتی منبري استهاي متداو و جدل

گیـري بـا    هنـر معرکـه  «گویی اساسا  بخشد، اما مقامه سرگذشتی کوتاه ویژگی ِ روایی می

کـرده و   گو با قدرت سخنوري و افسون کـلام بـر مـدعی غلبـه مـی      مقامه. کلام بوده است

مقامه از نظر روایی ضـعیف  .)148:1374،موحد(.»ساخته است میشنوندگان را مجذوب 

آیـد کـه در آن    است و بیشتر نوعی قطعهء ادبی ِ نوشته شده به قصد تعلیم به شـمار مـی  

ریتم داستان رو به کاهش نهاده و از خصوصیت نمایشـی ـ روایـی، تنهـا گفـت و شـنود       

برجا مانده اسـت تـا فضـاي مناسـبی سـاخته شـود و مباحـث گونـاگونی در چـارچوب          
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هـاي اجتمـاعی مـورد     اي کوچک گنجانده شود ؛ با این هدف که آداب افراد و تیـپ  یسهدس

  . ریشخند قرار گیرد

بخشد، نشانهء  غنایی که سعدي به سبک نگارش، طرز تفکر و پیرنگ روایی ِمقامه می

نویسان، هر باب از  سعدي، همچون دیگر مقامه. گویی در روزگار اوست تکامل هنر قصه

حکایت  180باب، بیش از  8او طی . دهد ه موضوعی خاص اختصاص میکتاب خود را ب

  . کند گیرد و گاه صرفا واقعیتی را وصف می آورد و گاه از آنها نتیجهء اخلاقی می می

چنین، از طریق طراحی خطوط  کند ؛ هم ها قناعت می به چهره پردازي کلیِ شخصیت او

همـواره جزییـات را بـه     گذارد، امـا  ه میدر اختیار خواننداصلیِ فضا، جوهرهء داستان را 

هـا   نهد، زیرا جزى نگاري خاصهء عصر رئالیسم اسـت کـه سـده    عهدهء تخیل خود ِ او می

البته او با واژگانی که به تناسب ِ ویژگیِ روحی یـا مقـام   . پس از روزگار سعدي فرارسید

. آورد یـد مـی  گزیند، فضایی متناسب با اندیشهء خـود پد  اجتماعیِ شخصیت داستان برمی

سعدي در انتخاب و تنوع لحن براي تاثیرگذار کردن سـخن خـود، بصـیرتی خـاص دارد؛     

انتخاب لحن مناسب و بهره گیري از گفتگو ـ به عنوان عنصري روایـی ـ نقـش مهمـی در      

هـاي مجـرد کلـی کـه شـاهد مثـالی        ها دارد و آنها را از چهره تبیین منش و شخصیت آدم

اي بـا تعلقـات اجتمـاعی     آورد و بـه چهـرهء داسـتانی ِزنـده     در می براي بحث و استدلالند،

مثلا بافت زبـانی ِحکایـت او، وقتـی از دیـد     . کند هاي ملموس انسانی بدل می خاص و کنش

گوید، فـرق دارد بـا بافـت زبـانی ِحکـایتی کـه از دیـد پیرمـردي          یکی از مشایخ سخن می

کلمـاتی متناسـب بـا مضـمون و     هنـر او در انتخـاب و کـاربرد    . شـود  حریص روایت مـی 

اي را هم که از  هاست؛ طنز پوشیده هاي روحی و رفتاري شخصیت بازتابندهء خصوصیت

  . سازد آن سخن گفتیم، به همین طریق می

در باب اندیشهء سعدي حرفی نـداریم، پژوهنـدگان ادبیـات کلاسـیک در سـتایش یـا        

طه که مضمون و زبـان متـون   به ویژه در دوران مشرو. اند نکوهش سعدي داد سخن داده

، يعابـد (.کلاسیک مورد نقد قرار گرفت، نظرات گوناگونی بر له یا علیه سعدي ابـراز شـد  

گرایانه بـا ادبیـات کلاسـیک، خاصـهء مرحلـهء       زیرا برخورد انتقادي و گاه نفی)54:1383
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ي به ورود به دورهء تاریخی ِ جدید است که بسیاري از اندیشمندانش آثار کلاسیک را امر

دانند، اما حتی آنان که او را روشـنفکري سازشـکار و    تاریخ پیوسته و درخور گذشته می

هاي مستقر و اخلاقیات ترویجی او را متناقض و ماکیاولی دانستند، نتوانستند  تسنّ حامی

  . شیوایی و شیرینی عباراتش را نستایند

رح شـده در آن، بلکـه در   نـه در مفـاهیم مط ـ   گلستانبنابراین، امروزه براي ما، اهمیت 

: موحد معتقـد اسـت  . ساخت موجز و فشردهء آن و رفتار هنرمندانهء سعدي با زبان است

را به نثر عادي بنویسیم و شگردهاي کلامی سـعدي   گلستانهاي اگر بسیاري از داستان«

  ).80:1374موحد، (.»ماند را از آن حذف کنیم، چیز چشمگیري از آن باقی نمی

کنـد، زبـان روان و رسـا و     د مـی یقیِ کلامـی کـه در بافـت مـتن ایجـا     سعدي با موس ـ 

هـا و   هـایی از جملـه   استادانی چون بهار و همایی، پـاره . آورد انگیز خود را پدید میرشک

اند، امـا بـه نظـر     چون مصرعی از یک بیت دانسته عبارات او را داراي وزن عروضی و هم

عروضی نیست، زیرا در آن صورت هر بند  موحد، راز زیبایی ِ نثر سعدي در داشتن وزن

اهمیـت نثـر   . تواند وزنی متفاوت با بند دیگر بیابد و یکدسـتی ِ نثـر از دسـت بـرود     آن می

سعدي در ایـن اسـت کـه کـل نثـر از آهنـگ همـاهنگی برخـوردار اسـت کـه هـر پـاره را             

کلمـات   سعدي نه از طریق کاربرد وزن عروضی، بلکه با دقت در همکناري ِ. گیرد دربرمی

هـاي مـوجزش    جمله. رسد و رعایت کوتاه و بلندي هجاها، به چنین آهنگی در نثر خود می

هـا و حـذف    البته از شگرد تتابع سجع. پذیرند سازيِ داراي سجع، آهنگ می از نوعی قرینه

. برد که نثر تصنعی نشود و آهنگ طبیعی ِکـلام مختـل نشـود    به قرینه، به شکلی بهره می

چـه امـروزه    یابیم که نمونهء خوبی سـت از آن  ثر سعدي را در داستانی مینمونهء ایجاز ن

: حکیمـی گفـت  . هندویی نفط اندازي همی آموخت«: شود نامیده می» داستان کوتاه ِ کوتاه«

  .)160:1376سعدي، . (»تو را که خانه نیین است، بازي نه این است

امهء مردم و استفاده از قدرت او در کنار هم نهادن زبان فخیم ادیبانه با زبان ع

  . ها و اصطلاحات عامه و ترکیب زبان ادیبانه و زبان شفاهی است ها و مثل کنایه
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بخـشِ   زند که نقطهء ختامی بر نثر و پایـان  با همهء این اوصاف، حرف آخر را نظم می

هـا،   هاي پایانی یا ضرب المثـل  گیري به شکل بیت هاي مبتنی بر نتیجه تمثیل: حکایات است

اند و بـه نـوعی سـاختار     ها گنجانده شده آید که جاي جاي در حکایت ادیث و امثالی میاح

البته استفاده از نظـم در متـون نثـر، سـابقهء     . اند داستانی ِ ترکیبی از نثر و نظم شکل داده

سعدي در بخـش منثـور حکایـت، یـک تجربـه را      . اي در ادبیات ایران و جهان دارد دیرینه

بخشد تا خواننده یا  کند و تعمیم می خش منظوم آن تجربه را تایید میکند و در ب مطرح می

سعدي بـا کـاربرد   . اي امکان پذیر است شنوندهء حکایت را قانع کند که تکرار چنین تجربه

زنـد تـا مخاطـب را بـه      گذاري میان واقعیت و داستان دست می این ترکیب به نوعی فاصله

ذبهء داستان خـارج کنـد و او را درگیـر ِ مفهـوم     خود آورد، از جهان سرگرم کننده و پرج

ایجـاد تـاملی اسـت تـا     . آموزشیِ مورد نظر خود و تجربهء وجودي ِحاصل از اثر سـازد 

دریابد قصه زمانی ارزش واقعی خود را : مخاطب را از حالت منفعل به حالتی پویا بکشاند

نظم ِ . ريِ آن سهیم شودیابد که مخاطب نیز با پند گرفتن از رخدادها در روند شکل گی می

پایانی با ایجاد گسستی در روال روایـی، خواسـتار مشـارکت فعـال مخاطـب در داسـتان       

هاي برانگیخته شده بـر اثـر خوانـدن     شود و لحظهء تامل و مواجههء مخاطب با اندیشه می

  . رسد سان سعدي به علت و انگیزهء نگارش قصه می متن است و بدین

  ن نویسی ِ معاصر تاثیر سعدي بر داستا. 2

با این حال محمد جعفر محجوب، . اند الهام گرفته گلستانپیشتازان تجدد در نثر، از

داند که در تقلید از شیوهء نگارش سعدي تا  میرزا ابوالقاسم قائم مقام را تنها کسی می

بعدها نیز بسیاري از معاصران در راه بازآفرینیِ نثر سعدي . حدي توفیق یافته است

  . التفاصیل: هاي انتقاديِ مشهورش ند، از جمله فریدون توللی در نوشتهکوشید

» ساختار«و » نثر«توان در دو بعد ِ اما تأثیرپذیريِ داستان نویسان از سعدي را می

یابد،  هاي متفاوتی می بررسی کرد؛ تاثیري که البته در دو گروه از داستان نویسان، شکل

نویسندگان سنتگرایی مثل : هء کلی مورد توجه قرار دادتوان آن را در دو گون بنابراین می

سید محمد علی جمالزاده و محمدحجازي که عمدتا مضمونگرا بودند، بیشتر از جنبهء 
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اند، اما نویسندگان نوگرایی که  مضمونی و ساختار پندآموز حکایات سعدي متأثر شده

اند،  ب با موضوع بودهبیشتر متوجه قالب و فرم داستان کوتاه و انتخاب زبانی متناس

ي  ا آورد، به تجربهء تازه اي که نثر سعدي پدید می اند با بهره بردن از امکان تازه کوشیده

از نظر آنان، . در نوشتن دست بزنند و ساختار زیبایی شناسی ِ جدیدي را بیازمایند

  . هاي سعدي با زبان است بیش از هر چیز در هنرنمایی گلستاناهمیت حکایات 

دورهء مشروطیت به بعد، مایهء اصلی ِ زبـان ادبیـات معاصـر را محـاورهء مـردم      از  

داد، اما نویسندگانی چون صادق چوبک، جـلال آل احمـد و ابـراهیم گلسـتان ـ       تشکیل می

بـه بعـد، داسـتان کوتـاه را بـه شـاخهء تنومنـدي از         1320نمایندگان اصلی حرکتی که از 

ثر کلاسیک نیز براي غنا بخشیدن به نثر خود بهره ادبیات معاصر تبدیل کرد ـ از ظرایف ن

بردند و با توجه کردن به آهنگ درونی ِ حاصل از همکناري ِ کلمـات، در راه پدیـد آوردن   

تر کوشیدند؛ تا نمایشی کردنِ روایت و جزى پردازي را جانشین  تر و ملموس نثري حسی

هاي  »نقل«داستان ایرانی ـ از   توجه به نثر، جزئی از روند تحول. وصف و نقل ماجرا کنند

هء نویسندگان ایرانـی ـ از آل احمـد و چوبـک     تقریبا هم. شنیداري به متنی برساخته ـ بود

بـه کـاربرد نثـر کهـن نشـان      تمایل خـود را   گرفته تا صادقی و گلشیري و دولت آبادي  ـ

تـه اسـت ؛ امـا    ورزي فراتر نرف اند؛ تمایلی که در بسیاري از موارد از حد تفنن و ذوق داده

 تلاشـی از آن نـوع کـه مـورد نظـر     . گاه نیز حاصل تلاشی براي مـدرن کـردن نثـر اسـت    

هاي کهن، یعنی کشف معنا و منطـق تـازه، بـا     مدرنیت در کار خوانش متن«: آشوري است

مدرنیت، در عالم بازخوانیِ هنريِ یـک مـتن کهـن،    . معیارهاي روشی و منطقی ِ فهم مدرن

هـا از زیـرمتن    سـفت و سـخت قـالبی کهـن و جـدا کـردن مـتن        یعنی شکستن معیارهـاي 

روابط، نظم و ساختار زیباشناختی تازه و هرگـز ندیـده   شان، براي جلوه گرکردن ِ ِدیرینه

  .)91:1386آشوري،(»در آنها

نویسـی و نثـر سـعدي دارنـد و     نتگرا توجه وافـري بـه شـیوهء حکایـت    نویسندگان س

جمـالزاده، در  . گیـرد  کهن و داستان مدرن قرار می آثارشان در حد فاصل حکایت نویسی ِ

کند، هم از صـناعت   هایی که پس از آن منتشر می و مجموعه داستان یکی بود و یکی نبود
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او . بنـد اسـت  گـوییِ شـرقی پا   هم به سنت داسـتان  برد و داستان نویسیِ اروپایی بهره می

صـر تربیتـی را بـا لحنـی     نمـاي حکایـت، عنا   لاي طـرح تودرتـو و کهنـه    کوشـد از لابـه   می

. وار اسـت  هاي جمالزاده، مقامه طرح داستان. اندرزگونه و طنزآمیز به خواننده انتقال دهد

اي بحثـی   از میان آنان، گوینـده . بیند در مقامه، راوي پس از ورود به شهري، جمعی را می

نیز تمام  با اتمام بحث و پراکنده شدن جمع، مقامه. کشد و راوي شنونده است را پیش می

گاه رویدادهاي داسـتان را از  : برد جمالزاده غالبا این شیوهء روایی را به کار می. شود می

اي اسـت   کند؛ راويِ داستان، ایرانیِ تحصیلکرده به هم متصل می» سفر«طریق فرم رواییِ 

بیند و آن دوست سرگذشت خود را  گردد، دوستی را می ها به وطن باز می که پس از سال

هاي اجتماعی گوناگونی را که هـر یـک بـا     گاه نیز نویسنده تیپ. دهد راوي شرح میبراي 

هء موضوعی اجتمـاعی یـا اخلاقـی    شوند، براي بحث دربار لحن خاص خود شناسانده می

افتـد ـ    چه در مقامـه اتفـاق مـی    پس از پایان بحث، داستان هم ـ مانند آن . آورد گرد هم می

  .شود تمام می

ها، مطابقهء  پردازي ـ استفاده از وجه وصفی، مترادف ه از زبانلذتی که جمالزاد 

هایی چون سجع و جناس و مراعات النظیر ـ  هاي عربی، آرایه صفت و موصوف، ترکیب

  . کند برد نیز او را به مقامه نویسان نزدیک می می

. کنـد  نویسی پیروي مـی  ، بیش از جمالزاده، از سنت مقامه»مطیع الدوله«محمد حجازي 

ـ بـه وضـوح،     اندیشـه و  آئینـه هـاي   او در آغاز هـر داسـتان کوتـاه خـود ـ در مجموعـه      

کند ؛ آنگاه ماجرایی را به عنوان شاهد مثـال و   موضوعی اخلاقی یا اجتماعی را مطرح می

در پایان، نتیجهء اخلاقیِ باب طبع خود  آورد و بحث و اثبات دعاوي خود میروشن شدن 

هء کوشش نویسنده مصروف آن است که سـبک  هم«. گیرد یرا به عنوان یک حکم قطعی م

آریــن پــور،(»نویســی ســعدي را بــا ذوق و ســلیقهء مــردم امــروز تطبیــق دهــد  حکایــت

هـا و مجازهـاي    در نثر خود نیز، به شکل مبالغه آمیزي از اسـتعاره  حجازي. )251:1379

شعر کهـن حـاکی    هاي برگرفته از کاربرد ترکیب. جوید اقتباس شده از شعر کهن بهره می

  . بخشد می از فطرت ادبی ِ اوست و به نثرش طنینی قدیمی 
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اي شیفتهء موسیقی  توان ابراهیم گلستان را به عنوان نویسنده از نویسندگان نوگرا، می

کوشد نثري متناسب با موضـوع و زمینـهء اثـر     گلستان می. کلمات زبان فارسی، مثال زد

شود و بـا   قرار گرفتن کلمات و تناسب هجاها ایجاد می بیافریند و با آهنگی که از کنار هم

سـعی  . دهد، مفهوم مورد نظر خود را القاى کنـد  هاي کوتاه و بلندي که به جملات می برش

شـود، یـا سـبک و     کند نثري موزون بیافریند که همگام با موضوع، کنـد و سـنگین مـی    می

شـود و سـادگی و ایجـاز     ن مـی کهنهء آرایش زبااما در مواردي هم گرفتار بازيِ  جهنده،

دهد و یا نثرش به جاي یافتن وزنی عروضی، آهنگی بحر طویل  سعدي وار را از دست می

کنـد؛   گلستان، متاثر از سعدي، به وفور از صنایع بیانی و بدیعی اسـتفاده مـی  . یابد وار می

ت قصـار  آورد و گاه آنها را به جملا لاي متن داستان، جملاتی با وزن عروضی می در لابه

یابند که نظـم   جملات موزون یا قصار در نثر گلستان، همان کارکردي را می. کند تبدیل می

کوشد فکري ساده را  گلستان با کاربرد تشبیه و استعاره و تمثیل می. در نثر سعدي دارد

هـاي حجـازي،    به واقع پندآموزيِ سادهء داستان. تبدیل به تمثیلی کلی دربارهء اجتماع کند

اي  روایت داسـتان بهانـه  . شود ار گلستان به پندآموزي از راه تمثیلی کردن تبدیل میدر آث

شود، به طـوري کـه اشـیاى و موجـودات، معـادل مفـاهیمی        هاي کلی می براي گفتن حرف

البته گاه تأکید بر این فکر کلی، بر گسترش منطقی . شوند خارج از حوزهء روایت گرفته می 

  .گذارد جا می ري نابهو حرکت سادهء داستان تاثی

  نتیجه

اي کردن آثار کلاسیک، به بهره بردن از آنها براي غنا بخشیدن به ادبیات  به جاي موزه. 1

گر کردن روابط و  ها ـ براي جلوه پس با نگاهی دگرگون به این متن. امروز بیندیشیم

  . کنیماي در آنها توجه  ساختار زیبایی شناسی ِ تازه ـ به وجوه ِ کمتر مطرح شده

ادبیات معاصر ما که از دورهء مشروطه تحت تاثیر ادبیات اروپا پدیدار شده است ـ و . 2

اگر سر . ریشه نیست نهند ـ ادبیاتی بی اغلب محافل دانشگاهی دست کسر بر سر ِ آن می

این ادبیات، . خورد هایش از ادبیات کلاسیک آب می در هواي ادبیات غرب دارد، ریشه

  . ها ناگزیر از جدي گرفتن ِ آنند ادبیات کلاسیک ماست و دانشگاه ادامهء منطقی ِ
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